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 چكيده
به  عمومي  خدمات  كارآمد  تحقق  اصلي  ابزارهاي  از  معاصر  عمومي  حقوق  نظام  در  اداري  قراردادهاي 

آيند. دولت به اقتضاي تأمين منفعت عمومي و بر اساس اختيارات ناشي از اقتدار عمومي، شهروندان به شمار مي 
هايي تنظيم كند كه آن را از قراردادهاي خصوصي متمايز اين امكان را دارد كه قراردادهاي اداري را با ويژگي 

ويژگي مي  اين  مي سازد.  شناخته  عمومي»  قدرت  «امتيازات  عنوان  تحت  كه  نقش ها  و  جايگاه  شوند، 
امتيازات، ماهيت كننده تعيين  اي در تنظيم روابط ميان مقام اداري و طرف قرارداد دارند. با وجود اهميت اين 

اند، همچنان محل ها و اينكه آيا اين امتيازات بر مبناي «حكم» يا «حق» براي مقام اداري قابل تحليل حقوقي آن 
با رويكردي توصيفي  ابهام است. پژوهش حاضر  و  بر منابع كتابخانه   -بحث  و مبتني  تبيين تحليلي  پي  اي، در 

مطرح  را  پرسش  اين  و  است  ايران  حقوق  در  اداري  قراردادهاي  در  عمومي  قدرت  امتيازات  ماهوي  بنيان 
دهد كه حقوق هاي پژوهش نشان مي كند كه ماهيت اين امتيازات بيشتر از جنس حكم است يا حق. يافته مي 

ها و مباني موجود، غلبه رويكرد حال، بررسي رويه ايران در اين حوزه فاقد تبيين صريح و منسجم است؛ بااين 
بهره  در  محور»  «حق  به  نسبت  را  قراردادهاي  «حكم محور»  در  قدرت عمومي  امتيازات  از  اداري  مقام  مندي 

 كند.اداري تأييد مي 

 واژگان كليدي
 . حقوق اداري ايران   ، صلاحيت اداري   ، ماهيت حق   ، ماهيت حكم  ، قراردادهاي اداري  ، امتيازات قدرت عمومي 

 
 .، ايران (نويسنده مسئول)دانشيار، گروه حقوق، دانشكده حقوق و علوم اجتماعي، دانشگاه تبريز، تبريز *

m.mazhari@tabrizu.ac.ir 
 .          ، ايرانبريز، تبريزدانشجوي دكتري حقوق عمومي، دانشگاه ت  ** 

vahidkhani313@yahoo.com 

٦٠/٠٧/١٤٠٤تاريخ پذيرش:  ١٧/٠٣/١٤٠٤تاريخ دريافت:     



     «١٤٠٤  زمستان)، ٢٢(پياپي  چهارم سال ششم، شماره  فصلنامه «دولت و حقوق 

  

 مقدمه

كه   نيست  قراردادي  صرفاً  اداري،  قرارداد  از  يا    طرف ك ي مقصود  عمومي  مؤسسات  آن 
آن  سازمان  انعقاد  فلسفه  در  بايد  را  قرارداد  يك  اداري  ماهيت  بلكه  باشند،  دولتي  هاي 
اين جست  اصلي  هدف  كرد.  نيازهاي  وجو  تأمين  و  عمومي  خدمات  انجام  قراردادها،  گونه 

و   عمومي  حقوق  ويژه  قواعد  و  احكام  از  اداري  قراردادهاي  رو،  همين  از  و  است  عمومي 
مي  تبعيت  اداري  نمي   كنند. حقوق  ايران  «قراردادهاي  در  يا  استخدامي»  «قرارداد  توان 

اي از قراردادهاي اداري ذكر كرد؛ زيرا رابطه استخدام تابع قانون  عنوان نمونه استخدامي» را به 
هاي اداري براي تحقق وظايف خود ناگزير از انعقاد قرارداد  دولت و سازمان .  است، نه قرارداد 

اين   طريق  از  را  عمومي  نيازهاي  و  خدمات  از  بخشي  و  هستند  حقوقي  يا  حقيقي  اشخاص  با 
منعقد مي نمايند. قراردادهايي كه توسط دستگاه قراردادها تأمين مي  اداري  شود، از حيث  هاي 

تابع حقوق   قراردادهاي  نخست،  است:  تقسيم  قابل  كلي  دسته  دو  به  مقررات حاكم،  و  قواعد 
مانند   تجارتي  قراردادهاي  يا  اجاره،  و  بيع  مانند  مدني  قراردادهاي  شامل  كه  خصوصي 

كاري است؛ دوم، قراردادهايي كه بر اساس قواعد حقوق عمومي تنظيم  العمل ونقل و حق حمل 
 شوند و از اصولي چون اقتدار، ترجيح و حمايت تبعيت دارند. مي 

 «قراردادهاي  زمره   در  حقوقي  ادبيات   در  (كهدر نظام حقوقي ايران، اين دسته دوم از قراردادها  
به   ١٠  ماده   موضوع   قراردادهاي  همچون  شوند)مي  تحليل   اداري» مدني،  نظام  قانون  يك  صورت 

نشده  تعريف  مدون  و  آن بااين  .اندجامع  مصاديق  برخي  پيمانكاري،  حال،  قراردادهاي  مانند  ها 
هاي  هاي عمومي، در عمل واجد ويژگي خدمات عمومي و قراردادهاي مشاركت در اجراي طرح 

مي محسوب  اداري  كاركنان  قرارداد  استخدامي  رابطه  تصورات،  برخي  برخلاف  بنابراين  شوند. 
اي قانوني است، نه قراردادي، در شمار قراردادهاي اداري قرار دولت كه تابع مقررات آمره و رابطه

 گيرد. نمي
امتيازات شناخته  و  اداري،  قراردادهاي اداري  تولد حقوق  پيدايش و  آن، از زمان  شده در 

مندي از  هاي حداقلي و بهره سالاري  و حركت به سمت دولت گيري مفهوم ديوان ويژه شكل به 
ها در تأمين منافع عمومي،   حال ناگزيري و الزام دولت هاي بخش خصوصي و درعين توانمندي 

شيوه از  متفاوت  قراردادهايي  تولد  آن  و حاصل  گرفتند  و  شكل  مردمان  ميان  در  مرسوم  هاي 
جويانه   برتري  و  نابرابر  ساختار  در يك  را  دولت  قراردادها  نوع  اين  بود.  طرفين  برابري  اصل 
بدون   است.  شناخته  به رسميت  آن  براي   را  امتيازاتي  و  است  داده  به طرف ديگر قرار  نسبت 

عمومي   قدرت  كه  امتيازاتي  ماهيت  تحليلي  بررسي  و  تبيين  شناخت،  انعقاد    منظور به شك 
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قراردادهاي اداري به مقام اداري بخشيده است و اينكه مقام اداري از چه بعدي به لحاظ «حق  
بودن» يا حكم بودن» موجبات انعقاد آن را فراهم آورده است، بسيار حائز اهميت بوده و مقام  

سازد. شناخت ماهيت اين امتيازات از منظر  اداري را از سردرگمي، دوگانگي و ترديد رها مي 
حق و حكم و پذيرش هر يك از مفاهيم حاضر در حقوق اداري ايران لازمه قواعد مختص به  

كند و با  مندي و اعمال اين امتيازات ايجاب مي هاي جدي را در نحوه بهره آن است و تفاوت 
در   متفاوتي   شرايط  و  جايگاه  در  را  اداري  مقام   ، حقوق  با  احكام  ماهيت  تفاوت  به  توجه 

مي بهره  قرار  امتيازات  اين  از  كه  مندي  است  اين  در  امتيازات  اين  ماهيت  تبيين  فايده  و  دهد 
امتيازات  محدوديت  از  استفاده  و  اداري  قراردادهايي  انعقاد  در  اداري  مقام  اختيارات  و  ها 

را روشن مي  انعقاد قرارداد  اي كه امروز گريبان كند. مسئله قدرت عمومي  اداري در  مقام  گير 
تبيين در بهره شده است را مي  نوعي سردرگمي و عدم  اين امتيازات دانست در  توان  مندي از 

از اين    نظر صرف داند حدود صلاحيت و ابتكار يا اختيار او در كاربرد يا  واقع مقام اداري نمي 
مي  فوق  مسئله  به  توجه  اهميت  به كجاست؟  تا  اداري  امتيازات  مقام  راهنماي  راهگشا و  تواند 

صلاحيت  حدود،  با  صحيح  برخورد  به در  وي،  بهره هاي  در  منظور  يادشده  امتيازات  از  مندي 
حاضر   مقاله  شد،  گفته  آنچه  به  عنايت  با  باشد.  اداري  قراردادهاي  جهت انعقاد  به    در  پاسخ 

 كند: هاي زير را مطرح مي ترديد و سردرگمي موجود پرسش 
و   -١ تبيين  رويكردي  چه  با  ايران  اداري  قراردادهاي  در  عمومي  قدرت  امتيازات  ماهيت 

 شده است؛ حق يا حكم؟  پذيرفته

پذيرش هريك از   ريتأثهاي حاضر در حقوق ايران،  در صورت پذيرش هريك از ديدگاه  -٢
مندي از اين  هايي بوده و مقام اداري را در بهره زمينهمفاهيم حاضر نيازمند چه قواعد و پيش

 دهد؟ امتيازات در چه جايگاهي اعم از تكليف يا اختيار قرار مي
ي  تاكنون موضوع  به  مستقلي  تحقيق  روش    ادشده در  با  حاضر  مقاله  بنابراين  نشده  پرداخته 

با بهره   -تحليلي بررسي موضوع خواهد پرداخت.  گيري از منابع كتابخانه توصيفي و  به بحث و  اي 
بررسي  به  بعدي  گام  در  و  پرداخته  عمومي  قدرت  امتيازات  ماهيت  تبيين  به  ابتدا  مقاله  اين  در 

 است. شده پرداخته رويكرد حكم محور و حق محور آن در حقوق اداري ايران  

 . امتيازات قدرت عمومي در حقوق اداري١

از امكانات تأمين اجتماعي و...    موجب به  برخورداري  بر  قانون ارائه امكانات آموزشي، رفاه و 
كه    عهده دارد  قرار  مي   اصطلاحاً دولت  ناميده  دولت  عمومي  بهتر  خدمات  هرچه  ارائه  شوند. 

مديريت   كه لازمه  است  ارائه خدمات  متولي  ادارات  به  امتيازاتي  اعطاي  مستلزم  خدمات  اين 
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ناميده مي  قدرت عمومي  امتيازات  امتيازات،  موقعيت  خدمات است. اين  اداره را در  شوند كه 
دهد. امروزه با تحول در نظام اقتصادي و اجتماعي و ايجاد تنوع  نابرابري با شهروندان قرار مي 

هاي وي نيز در زمينه خدمات گسترش يافته است. بنابراين  ها و وظايف دولت فعاليت در نقش 
به  مهمي  نقش  قراردادها  ادارات  انعقاد  طريق  از  امر  اين  كه  دارند  خدمات  انجام  ابزار  عنوان 

مي  توسط  ميسر  خدمت  يك  اجراي  يا  عمومي  منافع  تأمين  هدف  با  كه  قراردادها  اين  شود. 
مي  منعقد  قرارداد  متصور  طرف  عادي  اشخاص  براي  كه  است  استثنائي  امتيازاتي  بيانگر  شود، 

مي  قرار  برتري  موقعيت  در  را  اداره  كه  است  شروطي  دربردارنده  يا  و  (واعظي،  نيست  دهد 
اداري شدن  ١٧:  ١٣٩٦ براي  شده  معيار گفته  دو  از  هر يك  وجود  فرانسه  اداري  ). در حقوق 

است  كافي  يك Brown, S. Bell, 1993(   قرارداد  تغيير  حق  فسخ  ).  حق  قرارداد،  جانبه 
براي  يك  امتيازات  اين  مصاديق  جريمه  دريافت  حق  مي جانبه،    يژگي و   ن ي تر مهم   باشد. دولت 

ا   ها ارداد قر از    سته د   ين ا  آ   ها ارداد قر از    سته د   ين ا   كه   ست آن    برتراراده    تابع   م، ختتا ا   تا   ز غا از 
ا   ت قتضائا ا   عايت ر   به   م ملز   ارداد، قر   اي جر ا   ل طو در    ارداد قر   ف طر و    هستند اداره       ت ما ا لز و 

 ). ٩٤:  ١٣٩٣قانوني اداره است (مولايي، 

 نقش قدرت عمومي در انعقاد قرارداد اداري .٢

هايي براي  در جهت تمايز قراردادهاي اداري و نظام استثنايي حاكم بر چنين قراردادهايي، ويژگي
لزوم عمومي بودن يكي    -١شده است. قراردادهاي اداري داراي چهار ويژگي هستند:  بينيآن پيش 

نسبت به حقوق خصوصي و  رژيم فوق  -٣ارائه خدمات عمومي،    -٢از طرفين قرارداد،     -٤العاده 
) كه در جهت تبيين نقش و ضرورت حضور  ١٧٤:  ١٣٩٢هاي اختصاصي (زارعي و مولايي،  دادگاه 

لزوم    دوبه اقتضائات موضوع مقاله به    با توجهقدرت عمومي در انعقاد قراردادهاي اداري   ويژگي 
طرفين   از  يكي  بودن  فوق  قراردادعمومي  رژيم  خواهيم  و  خصوصي  حقوق  به  نسبت  آن  العاده 

 .پرداخت

 . لزوم عمومي بودن يكي از طرفين قرارداد٢-١

عنوان يكي از  هاي قرارداد اداري، حضور يك شخص حقوق عمومي به ترين ويژگي از مهم 
طرفين قرارداد است؛ با اين توضيح كه «عمومي بودن يكي از طرفين» نه به اين معناست كه  
محسوب   اداري»  «قرارداد  الزاماً  عادي،  شخص  و يك  عمومي  نهاد  يك  ميان  قراردادي  هر 

در  مي  است.  قراردادي  افراد،  با  عمومي  نهاد  حقوقي  رابطه  هر  كه  معناست  بدين  نه  و  شود 
قرارداد جست  بايد در هدف و كاركرد عمومي  را  اداري  قرارداد  معيار تشخيص  وجو  واقع، 

به  كه  قراردادي  يعني  امور  كرد؛  اداره  يا  عمومي  خدمات  ارائه  عمومي،  نياز  تأمين  منظور 
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مي  منعقد  است عمومي  متأثر  اداري  حقوق  آمره  و  اقتداري  قواعد  از  نتيجه  در  و    شود 
 ). ٣٦:  ١٣٩٤زاده و داوري،  (رضايي 

لازم   شرط  عمومي  شخص حقوق  يك  حضور  اساس،  اين  اما  بر  است،  اداري  قرارداد  براي 
نهادهايي   غيردولتي،  عمومي  مؤسسات  فهرست  قانون  و  اساسي  قانون  مطابق  نيست.  كافي  شرط 

هاي عمومي و ساير مؤسسات مذكور، در شمار ها، سازمانها، دهياريها، شهرداري مانند وزارتخانه 
حال، صرف حضور اين نهادها در يك رابطه حقوقي، گيرند؛ بااين اشخاص حقوق عمومي قرار مي

  تابع   (كه  براي مثال، روابط استخدامي كاركنان دولت  سازد.آن رابطه را از نوع قرارداد اداري نمي
گيرند،  راردادهاي اداري قرار نميق  زمره   هستند) در  قانوني  رابطه  يا  انتصاب   بر  مبتني  و  آمره   قوانين

محسوب   كلمه  دقيق  معناي  به  «قرارداد»  حقيقت  در  و  نبوده  طرفين  آزادانه  توافق  بر  مبتني  زيرا 
 شوند. نمي

نمونه  مقابل،  در احداث و  در  مشاركت  عمومي،  پيمانكاري، خدمات  قراردادهاي  هايي چون 
برداري از تأسيسات عمومي يا قراردادهاي خريد خدمات عمومي، از مصاديق بارز قراردادهاي  بهره 

گيري از امتيازات  اند؛ زيرا مقام عمومي در اين روابط با هدف انجام خدمت عمومي و با بهره اداري 
ترين شخص حقوق عمومي در نظام اداري ايران، قوه  بزرگ  شود.قدرت عمومي وارد قرارداد مي

دستگاه  و  انعقاد  مجريه  از  ناگزير  خود  اجرايي  وظايف  تحقق  براي  كه  است  آن  تابعه  هاي 
در حوزه  متعدد  قراردادها،  قراردادهاي  اين  در  مديريتي است.  و  پشتيباني  عمراني، خدماتي،  هاي 

در   عمومي،  منفعت  تأمين  مسئوليت  و  حاكميتي  اختيارات  از  برخورداري  دليل  به  عمومي  نهاد 
موقعيتي كه مبناي اعمال امتيازات قدرت عمومي  موقعيتي متفاوت از طرف خصوصي قرار دارد؛ 

 در تنظيم و اجراي قراردادهاي اداري است. 
اند. غير  شده در حقوق اداري ايران نهادهاي متعددي در قالب اشخاص حقوق عمومي شناخته 

از شخصيت مستقل و واحد قوه مجريه و ساير قوا و همچنين نهادهاي حاكميتي مثل شوراي نگهبان  
نظام، شركت تشخيص مصلحت  اختيارات حقوق عمومي  يا مجمع  نوعي از  نيز داراي  هاي دولتي 

مي و  آن هستند  قانوني  توان  ابتكار  در  آن،  از  گذشته  شناخت.  حاكميتي  نهادهاي  قالب  در  را  ها 
هاي انقلابي با تصويب مجلس يا حكم  ي پس از انقلاب نهادهايي تحت عنوان نهادي فردمنحصربه

هاي بارز چنين  اند؛ كميته امداد امام خميني و بنياد مستضعفان از مثال حكومتي رهبري تشكيل يافته 
 ابتكار قانوني هستند. 

 العاده قراردادهاي اداري. رژيم فوق٢-٢

طور  در قراردادهاي اداري، برخلاف قراردادهاي تابع حقوق خصوصي، اصل برابري طرفين به 
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ماده   از چارچوب  اداري همين خروج  قراردادهاي  اصلي  تمايز  نيست.  قانون    ١٠كامل حاكم 
مدني و پيدايش نوعي عدم تقارن ساختاري ميان مقام اداري و طرف خصوصي است. اين عدم  
بلكه ناشي از مسئوليت دولت در تأمين منفعت   نه به معناي نفي ماهيت قراردادي رابطه،  تقارن 

مندي آن از ابزارها و امتيازاتي است كه اجراي خدمات عمومي را تضمين  عمومي و لزوم بهره 
 كند. مي 

فعاليت برخي  در  اشخاص حقوق عمومي  و ساير  با دولت  قرارداد  انعقاد  از  ناگزير  هاي خود 
اند؛ اما اگر اين روابط دقيقاً مطابق اصل برابري طرفين شكل گيرد، در بسياري  اشخاص خصوصي 

اي از قراردادها  موارد امكان تضمين مصالح عمومي وجود نخواهد داشت. به همين دليل، در دسته 
ها ارائه خدمت عمومي يا اداره امري عمومي است، مقام اداري از «يد برتر» يا نوعي  كه هدف آن 

شود كه واقعاً شود. اين اختيار، تنها در حدود قراردادهايي اعمال ميمند مياختيار اداري ممتاز بهره 
ولي درعين «اداري» محسوب مي بوده،  توافق  پايه  بر  كه  قراردادهايي  يعني  قواعد  گردند؛  از  حال 

و آمره همچون رابطه    يقرارداد  ريكنند. بنابراين روابط غاستثنايي و آمره حقوق اداري تبعيت مي
نيستند. تحليل  اين  و مشمول  گرفته  قرار  اداري  قراردادهاي  قلمرو  از  و    استخدام، خارج  امتيازات 

كند، ابزارهايي هستند كه  اختياراتي كه رژيم استثنايي قراردادهاي اداري براي مقام اداري ايجاد مي
مي فراهم  عمومي  منفعت  تأمين  راستاي  در  را  قرارداد  اصلاح  و  اجرا  تنظيم،  فهم  امكان  سازند. 

آن  نظري  بنيان  و  اختيارات  اين  و  ماهيت  اداري  مقام  صلاحيت  حدود  تعيين  در  مهمي  نقش  ها، 
اختيارات، دو رويكرد عمده مطرح   جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي دارد. در تحليل ماهيت اين 

را اختيارات  اين  كه  رويكردي  عمومي  مي  «حكم»  است:  اقتدار  و  آمره  قواعد  از  برخاسته  و  داند 
مي آن تلقي  كه  رويكردي  و  را كند  آن مي   «حق»  ها  منشأ  و  و  شمارد  قراردادي  نيازهاي  در  را  ها 

 كند. وجو مي ساختار توافق جست 

بهره  حدود  تبيين  براي  مبنايي  رويكرد،  دو  اين  دقيق  امتيازات  شناخت  از  اداري  مقام  مندي 
مي فراهم  اداري  قراردادهاي  در  عمومي  ماهيت  قدرت  تحليل  به  ادامه  اساس، در  همين  بر  آورد. 

و حقحكم و  محور  تنظيم  در  برتر»  «يد  واقعي  جايگاه  تا  خواهد شد  پرداخته  امتيازات  اين  محور 
به تحليل دو    اجراي قراردادهاي اداري روشن گردد. اقتضائات موضوع  به  در ادامه بحث با توجه 

 رويكرد حاضر خواهيم پرداخت. 

 . مفهوم حق٣

است   شده  بيان  ملك  واجب،  ثابت،  عدل،  صدق،  مال،  باطل،  خلاف  معناي  به  حق  مفهوم 
). براي مفهوم حق معاني متعددي بيان شده است و نويسندگان در متون،  ٢١٣:  ١٣٨٤(مشكيني،  
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لفظي دانسته  مشترك  را  به ١٢٠:  ١٣٥٤اند (تفضلي،  اين كلمه  عنوان معاني  ). در واقع آنچه كه 
است، مصاديق حق  بيان گرديده  متفاوت است و به نظر مي حق  با مفهوم حق  رسد اين  اند. كه 

باهم خلط شده  را در معاني هر چيزي كه گونه دو  برخي حق  تقرر را دارد  اند.  اي از ثبوت و 
).  ٢٩:  ١٣٧٩خواه ثبوت آن در معناي حقيقي باشد يا در معناي اعتباري (گرجي،  ،  شمارند ي برم 

تعريف حق اين لفظ را مقابل حكم به معناي «سلطنت» يا «ملك» بودن   برخي از فقها در مقام 
:  ١٣٧٦دانند (طباطبايي يزدي،  ترين درجه ملكيت مي اند، در واقع حق را ضعيف بررسي نموده

سلطه  ١٠٥ لفظ  سلطنت    برخلاف ).  از  فقها  مقصود  دارد؛  كاربرد  نيز  فارسي  زبان  در  سلطنت 
اساسي اين است كه    سؤال ).  ٥٥:  ١٣٧٨باشد (طباطبايي يزدي،  همان مفهوم سلطه و چيرگي مي 

بيان شده است   اين پرسش  در پاسخ  يا ملك؟  به معناي سلطنت است  آيا حق در مقابل حكم 
پاسخ   اين  به  البته  (جواز)  تكليفي»  «سلطه  نه  است  اعتباري»  «سلطه  همان  واقع  در  حق  كه 
در   كه  خود حق  نه  است  حق  احكام  از  سلطنت  كه  بيان گرديده  و  است  شده  وارد  انتقاداتي 

(خراساني،   است  شده  بيان  آن  و    كه ي درصورت ).  ٥:  ١٤٠٦تعريف  آثار  نبايد  حق  تعريف  در 
توان حق را در معناي سلطنت دانست اما  نمي   رو ن ي ازا عنوان ركن تعريف نمود.  احكام آن را به 

 توان گفت حق در هر مورد، اعتبار و آثار  مخصوصي دارد. مي 
نفع براي صاحب حق است و بيان   حق در اصطلاح فقهي و حقوق خصوصي از سنخ امتياز و 

آزادي  تعيين  و  براي عموم  اباحه،  نمود؛ چراكه  اشتباه  اباحه  با  نبايد  را  موضوع  اين  فرد  شده  هاي 
آمده،   وجود  به  خصوصي  رابطه  را كه در يك  اباحه خاصي  است. حتي  اذن    مثلاً براي اشخاص 

گرفتن براي بردن آب يا استفاده از حق ارتفاق را هم نبايد با حق اشتباه كرد. وجه مشترك حق و  
مفهوم به    ن يدر اتواند» باعث اشتباه و خلط بين اين دو مفهوم گردد. حق و اباحه هر دو،  اباحه «مي

كه امر گذار است؛ درحالي رود؛ اما اباحه از سنخ حكم است و امر به دست شارع يا قانونكار مي
به   هم  فوت  از  بعد  لذا  و  است  حق  صاحب  دست  به  نفع،  و  امتياز  معناي  به  منتقل    اشورثه حق 

لحاظ  مي به  هم  البته حق  يا    كهن ياشود.  شارع  مي  گذارقانون توسط  ميمقرر  سنخ  شود،  از  تواند 
است   تكليفي  احكام  سنخ  از  اباحه  ولي  تكليفي،  نه  و  وضعي  احكام  سنخ  از  اما  باشد؛  احكام 

اي يافته است و در دو معناي «حق  ). اما درگذر از بستر تاريخ حق معناي ويژه ٣٤:  ١٣٨٥(صرامي،  
ارتباط  ها و هنجارها در  به كار رفته است. در معناي اول حق با حوزه ارزش  ٢و «حق داشتن»   ١بودن»

است و دربرگيرنده معناي خوب بودن است. اما حق در مفهوم ديگر در مقابل تكليف قرار دارد و  
باشد. در دوران سنت حق  طلبانه در عصر مدرنيته ميهاي برابريدر واقع حاصل مبارزات و تلاش

 
1. Being right or just 
2. Having a right 



     «١٤٠٤  زمستان)، ٢٢(پياپي  چهارم سال ششم، شماره  فصلنامه «دولت و حقوق

در معناي ارزشي و اخلاقي آن كاربرد داشت، اما در دوران مدرن، با توجه به رنگ باختن تكاليف  
قانوني    فيتكال  بشر مفهوم گيري مفهوم حقوق  گرايي و همچنين شكلديني و رشد تمايل به انسان

(موحد،   اخلاقي حق گرديد  معناي  و  ).  ٥٤:  ١٣٨١جايگزين  نموده  پيدا  دامنه وسيعي  امروزه حق 
شود كه كماكان وسعت داده شود مانند حق آزادي، حق سياسي، حق فرهنگي و... همين سعي مي

 شود. اين حقوق باعث وسعت حق اشخاص در مقابل احكام مي

 . مفهوم حكم٤

(دهخدا،  است  رفته  كار  به  قاعده  و  جهت  علت،  دستور،  فرمان،  امر،  معناي  به  لغت  در  حكم 
«قضاوت» و ٨٠٤١:  ١٣٧٣ به معناي  بينهم»  «حكم  «الحكم» مصدر  ). حكم از نظر لغوي به معناي 

). برخي از علماي لغت اصل كلمه حكم را به معناي ١٩٠١:  ١٤١٧«حكمت» آماده است (خوئي،  
). منظور ١٦٤:  ١٣٨٧منظور اصلاح آن (راغب اصفهاني،  نمايند، منع از چيزي به «منع» استعمال مي 

مطلق وجود دارد و منظور از تخيير هم به معناي   طوربه از حكم اقتضاء آن است كه در آن طلب  
 اباحه تعلق است.

مي    تقسيم  تركيبي  و  تحليلي  قسمت  دو  به  حكم  كانت،  ديدگاه  تحليلي از  «حكم  شود. 
حكمي است كه محمول آن راحل مفهوم موضوع باشد» و «حكم تركيبي حكمي است كه مفهم 

نامند كه ذات موضوع را تحليلي مي   جهتن يازا محمول جزء مفهوم موضوع نباشد». نوع اول را  
به صفت و خواصي كه دارا مي نمي  با توجه  به اين جهت توان شناخت مگر  را  باشد و نوع دوم 

: ١٣٨١توان موضوع قضيه را بدون تصور محمول آن تصور نمود (صليبا،  نامند كه مي تركيبي مي 
امري را   ماً ي مستق گذار كه  در اصطلاح حقوقي حكم عبارت است از اوامر و نواهي قانون ).  ٣٢٠

بيان مي  -ممنوع نمايد. دكتر جعفري لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوقي  در توضيح حكم 
 يالزام به افعال مكلفان، خواه اين دستور  دارد: «كه در واقع حكم ، دستور مقنن اسلام است راجع

دارد. امرونه مانند    باشد برابر «وضع» قرار  در  اباحه و  نباشد مانند استحباب، كراهت و  ي و خواه 
مي  تكليفي  و  وضعي  حكم  شامل  و  شرعي  قانون  از  است  عبارت  حكم  اعم  معناي  شود». در 

 .) ٢٤٣:  ١٣٧٦(جعفري لنگرودي،  

 تفاوت دو رويكرد از منظر مبنايي و مفهومي .٥

پيش مبحث  و  در  اداري  قراردادهاي  و  مفهومي  و  مبنايي  منظر  از  رويكرد  دو  تفاوت  رو 
 هاي مقام اداري مورد بررسي قرار خواهد گرفت. صلاحيت 
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 تشخيص حق از حكم از منظر حقوقي. ٥-١

در بيان تميز حق از حكم، يك نظريه قائل به عدم امكان استصحاب مورد مشكوك است. در  
بيان مي  نظريه حقوقدانان  نموده و آن اين  قيد نص رها  از  را  بايد خود  كه  ببينيم كه  دارند  گاه 

انسان  زندگي  اراده  زمينه  آزادي  و  اختيار  اصل،  كه  معني  اين  به  تكليف؟  يا  است  اختيار  ها 
انسان است و اثبات خلاف آن محتاج ارائه دليل است. اين نظريه حاكي از آن است كه اصل  

دارد كه تميز دو مفهوم حق و حكم يكي از دشوارترين  اراده انسان است. نظريه ديگر، بيان مي 
نمي  و  متغيرند  تكليف  و  حق  چراكه  است؛  نظري  آن مسائل  پنداشت.  توان  ثابت  را  ها 

و    مثال عنوان به  در حقوق  ديگر  مفاهيم  از  بسياري  و  «ولايت»  و  «انفاق»  «حضانت»،  «رياست»، 
يافته  تحول  زمان  بستر  را  در  و حكم  تميز حق  ديدگاه  اين  تشخيص  تا حدود اند.  به  وابسته  ي 

امري و تكميلي مي  داند؛ چراكه حق و حكم هر دو نتيجه قانون است. گاهي مصلحتي  قوانين 
اراده اشخاص در   برخوردار است كه  اهميتي  از چنان  است  نظر  قانون مد  كه در هنگام وضع 

مي  گرفته  ناديده  آن  مي برابر  «حكم»  را  قانون  اين  (كاتوزيان،  شود.  اما  ٢٣٦:  ١٣٨٣نامند   .(
باشد. پس  ها مي گذار حفظ منافع شخصي افراد و در جهت تكميل اراده آن گاهي هدف قانون 

باشد  اين قانون در حدي نيست كه حاكميت اراده را از بين ببرد، بنابراين از قواعد تكميلي مي 
ناميده مي  «حق»  از آن  ناشي  امري و تكميلي  و موقعيت  البته تميز قوانين    مشخصاً از هم  شود. 

تشخيص حق و حكم كاربرد ندارد. چراكه در اثر افزايش قوانين امري و دخالت روزافزون    در 
دولت در امور اقتصادي در بسياري از موارد حقوق و تكاليف با هم مخلوط شده و همراه حق  

نمايد كه برخي  تكاليف گوناگوني به وجود آمده است؛ در ثاني، گاهي طبيعت حق ايجاب مي 
شود اين است كه، راهكار تميز  ي كه در اينجا مطرح مي سؤال تصرفات در آن مجاز نباشد. اما  

بايد گفت كه براي تشخيص حق   حق و حكم با توجه به مطالب گفته شده چيست؟ در پاسخ 
به   امتياز را جداگانه مورد مطالعه قرار داد و با توجه  بايد ماهيت و وصف اساسي هر  از حكم 
يا حقوق   احكام  تميز داده شده و در زمره  و روح قوانين  نظم عمومي  با  آن  موقعيت و رابطه 

 ). ٤٢٤:  ١٣٧٧شوند (كاتوزيان، قرار داده مي 
هاي متفاوت حق از  عنوان ويژگي وانتقال به هاي مهمي چون اسقاط، نقل بايد گفت؛ قابليت 

وانتقال بايد حق بودن سلطه و توانايي محرز  هاي چون قابليت نقل حكم است. اما براي ويژگي 
نقل  قابليت  بر  منوط  خود  نيز  موضوع  اين  احراز  و  نيز  گردد  طرفي  از  بوده  اسقاط  و  وانتقال 

وانتقال نبوده؛  وانتقال و اسقاط نيست، البته همه حقوق قابل نقل حكم چيزي است كه قابل نقل 
پس   است.  قابليت  اين  فاقد  موارد  برخي  در  و  نداشته  را  ويژگي  اين  حق  اقسام  همه  چراكه 

يي براي تمايز حق از حكم كافي نبوده و به  معيار ديگري چون مفاد  تنها به وانتقال  ضابطه نقل 
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بوده.   قانوني  و  شرعي  ادله  نتيجه  دو  هر  حكم،  و  حق  چراكه  شود؛  توجه  بايد  نيز  ادله 
ادله   طورمعمول به  آن در  از  نتيجه حاصل  شخص در  اراده  اثر  هاي مذكور  و  نداشته  تأثيري  ها 

آن حكم موضوع مورد ترديد است به طور كلي بايد با دقت در ادله شرعي تمايز حق از حكم  
داماد،   (محقق  داد  تشخيص  را  موضوع  به ٢٨٨:  ١٤٠٦بودن  اسقاط  قابليت  اگرچه  عنوان  ). 

اما دركنار آن ملاك نقل  ندارد؛  بوده و مخالفي  وانتقال  ويژگي قطعي مورد پذيرش همه فقها 
عنوان ويژگي تشخيص حق از حكم قطعي شد. از نظر حقوقدانان معيار چهارمي نيز براي  نيز به 

است و آن معيار امكان تعهد به سلب حق است كه بر مبناي آن    شده ان ي ب تشخيص حق از حكم  
اين توانايي را   بدين معنا كه صاحب حق  دارد؛  «برخلاف حكم» وجود  عليه حق  تعهد  امكان 

صورت تبرعي يا معوض متعهد شود كه از حق خود استفاده نكند و اين برخلاف حكم  دارد به 
به سلب آن  تعهد  امكان  منظور از امكان تعهد به سلب حق،   است كه  به عبارتي  ندارد.  وجود 

بوده   نافذ  تعهد  اين  نكند  اعمال  را  خود  حق  كه  كند  تعهد  حق  صاحب  اگر  كه  بوده  اين 
 ). ٢٨٨:  ١٤٠٦كه در حكم سلب آن توسط شخص نافذ نيست (محقق داماد،  درحالي 

گردد از انجام  امكان تعهد به سلب حق، همان اسقاط حق بوده چراكه وقتي شخصي متعهد مي
فعلي خودداري نمايد، اين تعهد چيزي جز خودداري از اعمال و اجراي حق نبوده در واقع، شخص  
حق خود را اسقاط كرده است. به طور مثال، اگر شخصي خودروي خود را بفروشد، به شرط اينكه  
خريدار آن را تا سه سال اجاره ندهد چنين بيع و شرطي صحيح است و شرط مذكور در ضمن عقد  

هاي سه گانه مذكور اصلي ترين  شود كه ويژگيمصداق اسقاط حق است. بنابراين، نتيجه گرفته مي
 ).١٣: ١٣٩١و حكم است (فروغي،  تفاوت و تمايز بين حق

 . تشخيص حق از حكم در قراردادهاي اداري٥-٢

مي منعقد  خصوصي  اشخاص حقوق  با  دولت  كه  خاصي  قراردادهايي  شرايط  و  اصول  تابع  كند، 
گذار ادارات را ملزم به تبيين ساختارهاي  ). قانونJean-Francois Liachames, 1999: 365است (

معيني در جهت انعقاد قراردادها نموده و ضمانت اجراي عدم ترسيم اين ساختارها و تشريفات را  
است.   كرده  بيان  اداري  تأمين مايحتاج    مثال  عنوانبه ابطال قرارداد  به  دولتي را ملزم  ادارات  مقنن 

كند. اين الزام دولت خود بيانگر آن است كه ويژگي قراردادهاي اداري  خود از طريق مناقصه مي
مختار   و  است  مكلف  امتيازاتي  چنين  اعمال  ماهيت  در  اداري  مقام  و  است  تكليفي  حكم  نوعي 

ادارات ملزم به تأمين نيروي انساني خود از طريق برگزاري آزمون هستند و اگر اداره    مثلاً نيست يا  
 ).٣٠: ١٣٩٦شود (عباسي ، اثر ميتخلف نمايد قرارداد اداري بي

اداري   قرارداد  در  بودن  حكم  يا  حق  حيث  از  اداري  مقام  امتيازات  ماهيت  تشخيص 
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مشروع مي  پايان  سازي حدود  تواند در  و  اجرا  اداري،  قرارداد  انعقاد  در  اداري  مقام  اختيارات 
مشخص  امتيازات  اداري  اعمال  در  اداري  مقام  نمايد.  كمك  اين  قراردادها  اما  دارد.  شده 

در   چراكه  بوده؛  حساس  بسيار  مسئله  اين  است؟  تكليف  يا  حق  اداري،  مقام  براي  ويژگي 
مي  موضوع  اين  تعيين  عدم  موقعيت  صورت  و  اختيارات  از  اداري  مقامات  شود  باعث  تواند 

خود در قرارداد اداري سوءاستفاده كنند. مشخص شدن صلاحيت و اختيار مقام اداري و اينكه  
مي  حكم،  يا  است  حق  مذكور  صلاحيت  و  اداري  اختيار  مقامات  سوءاستفاده  از  مانع  تواند 

شده تجاوز نمايد  شود؛ چراكه اگر حكم باشد مقام اداري حق ندارد از حدود قانوني مشخص 
براي تبيين معيار حق از حكم در  يا حقوق و صلاحيت  اسقاط نمايد. از طرفي  هاي را از خود 

مقام اداري در راستاي اجراي وظايف پرداخته شود.  قراردادهاي اداري بايد به صلاحيت  هاي 
و   تكليفي  صلاحيت  اداري،  صلاحيت  انواع  و  صلاحيت  بررسي  به  بخش  اين  در  بنابراين 

 شود. تخييري پرداخته مي 

 تشخيص حق از حكم براساس انواع صلاحيت در حقوق عمومي .٥-٣

كه  هاي بند ميتقس است  شده  مطرح  عمومي  حقوق  در  براي صلاحيت  گوناگوني  از    اند عبارت ي 
هاي انحصاري و قابل  هاي اختصاصي و مشترك، صلاحيت هاي ذاتي و نسبي، صلاحيت صلاحيت 

(ياوري، صلاحيت ٣:  ١٣٩٣تفويض  نيز  ديگري  اعتبار  به  اما  صلاحيت ).  به  اداري  مقام  هاي  هاي 
صلاحيت -تخييري صلاحيت گزينشي،  و  تكليفي  شبه هاي  شده هاي  تقسيم  ادامه،  تكليفي  در  اند. 

حق ديدگاه  تشخيص  حكممباني  يا  بررسي انگارانه  مورد  اداري  مقام  صلاحيت  انواع  در  انگارانه 
 قرار خواهد گرفت. 

 .تشخيص بر مبناي صلاحيت اداري٥-٤

اداري   قراردادهاي  در  اداري  اعمال  خصوص  در  حكم  از  حق  تشخيص  براي  مناسب  معيار 
هاي فقهي و نظرات  استفاده از «صلاحيت» است. اگرچه در فقه و حقوق خصوصي بيشتر جنبه 

مي  استفاده  فقها  نظرات  از  حكم  از  تشخيص حق  براي  و  دارد  وجود  حقوق  فقها  اما در  شود 
به   اين معيار  واسطه آن مي عمومي معياري وجود دارد كه  از حكم تشخيص داد،  توان حق را 

تصميم  قانون،  بر  مبتني  قدرت  معناي  به  صلاحيت  چراكه  است؛  اختيار  «صلاحيت»  و  گيري 
اما   است  مناقشه  محل  و  اختلافات  مورد  اداري  حقوق  در  «صلاحيت»  مفهوم  اگرچه  است. 

  مأمور كه «اختيارات قانوني يك    اند داشته تعاريفي كه در اين خصوص وجود دارد. برخي بيان  
و صلاحيت مأمور دولت در تنظيم    ها دادگاهاي از امور مانند صلاحيت  رسمي براي انجام پاره 

لنگرودي،   (جعفري  است»  رسمي  «صلاحيت  ٤٠٧:  ١٣٩٤سند  شده  كه  ديگري  تعريف  يا   (
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ي قانوني است كه از طرف قانون به مقام اداري براي بهتر اداره كردن، داده  شايستگي و اجازه
تعيين مي  صلاحيت  واقع  در  اقدام  شود  حوزه  فعال كننده  اداري    ت ي و  صلاحيت  است.  اداره 

مي  تعريف  اداري  مرجع  يا  مقام  براي  كه  است  مشخصي  حقوقي  يا  وضعيت  فرد  به  و  شود 
ويژه نمي شخص  ارتباط  نيز  حقوقي  اي  وضعيت  اداري،  مقام  يك  صلاحيت  مثال،  براي  يابد. 

قرار مي  سازماني  بديهي است كه هر فرد منصوب در آن  فردي است كه در آن پست  گيرد و 
مي  قرار  حقوقي  وضعيت  آن  در  سازماني  ا گيرد  پُست  تعريف    ن ي و  فرد  با  حقوقي  وضعيت 

). يا در تعريف صلاحيت بيان شده است كه صلاحيت قانوني يك  ٢:  ١٣٩٣شود» (بابازاده،  نمي 
توان آن را گستره يا حوزه  ي ايجاد شده و مي گذار قانون ارگان يا نهاد اداري از خلال فرآيند  

تصميم  بررسي و  در  ارگان  يا  نهاد  يا حوزه  اختيارات يك  معين  موضوع  در مورد يك  گيري 
نموده (فلاح  اداري تعريف  اعمال  ايجاد  ديگران،  سياسي در جهت  اگر چه  ٨:  ١٣٩١زاده و   .(

اداري   مقامات  و  است  صلاحيت  عدم  بر  اصل  عمومي  حقوق  كه    صرفاً در  مواردي  در 
آن قانون  به  (ويژه،  گذار  بود  خواهند  صالح  باشد  داده  را  كاري  انجام  صلاحيت  و  اختيار  ها 
متضمن  ٤١:  ١٣٨٨ كه  «حق»  و  «اختيار»  مفهوم  با  صلاحيت  كه  شود  بيان  بايد  نكته  اين  اما   .(

انتخاب در اخذ تصميم از جانب اداري مقامات سازگاري نداشته و در همين   آزادي و قدرت 
از مباني مهم   قلمرو حقوق عمومي است و  «بنيان صلاحيت، در  كه:  دارند  اعتقاد  برخي  راستا 
اخذ   يا  اقدام  براي  قانوني»  «توانايي  با  قانوني»  «تكاليف  مفاهيم  است.  آن  بودن  قانوني  آن 
حتي   است.  همسو  نيز  صلاحيت  هدف  و  منطق  با  و  دارد  بيشتري  سازگاري  عمومي  تصميم 

قانوني است كه بايد در يك چارچوب كلي  نيز تكليفي  تر موازين حقوقي  صلاحيت اختياري 
برده شود (شيرزاد،   اداره  ٩١:  ١٣٩٢به كار  اختياري حقي است كه تنها در اختيار  ). صلاحيت 

مي  ( قرار  يا  Kahn, 1980: 526گيرد  حق  تشخيص  در  صلاحيت  معيار  از  استفاده  علت  اما   .(
هاي صلاحيت  گرفته از ويژگي   ت أ نش حكم بودن اختيارات مقامات اداري در قرارداد اداري،  

ويژگي  صلاحيت  كه  معنا  اين  به  مهم است.  و  اولين  كه  دارد  خاصي  آن،  هاي  ويژگي  ترين 
شود و منظور آن است كه اعمال صلاحيت توسط مقامات اداري بايد  قانوني بودن محسوب مي 

فاقد اعتبار قانوني خواهد    مات ي تصم مستند به مجوز قانوني باشد و در غير اين صورت اعمال و  
به آن   صرفاً شود  بود. از طرفي ويژگي قانوني بودن باعث مي  نهادهايي كه قانون  ها  مقامات و 

مي  داده  و  اجازه  نمايند  اعمال صلاحيت  اعلام  نوع به توانند  با  و  است  انحصاري  ي صلاحيت، 
مي  دارا  را  امري  صلاحيت  (استوارسنگري،  قانون،  قانوني  ٣٥٧:  ١٣٩٢شوند  اصل  بنابراين   .(

  د أيي ت بر عهده مقام مورد    منحصراً شود صلاحيت انجام يك عمل يا ترك عمل  بودن باعث مي 
 قانون باشد و به مقامات اداري جايگاه مشابه قابل تعميم نباشد. 
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الزامي بودن به اين معناست كه حق ترك و   بودن آن است.  الزامي  ويژگي دومي صلاحيت، 
مي تخلف  مرتكب  ترك،  صورت  در  و  نداشته  را  وظيفه  انجام  از  طرفي خودداري  از  شود. 

تواند به ميل خود به آن عمل كند يا نكند بلكه  صلاحيت وظيفه و تكليف مأمور دولت بوده و نمي
بودن صلاحيت از قواعد   بايد عمل نمايد. رعايت اصل دارا  در حدودي كه قانون مشخص نموده 

نهايت  ٢٤٤:  ١٣٧٢شود (صدرالحفاظي،  آمره است و تخطي از آن موجب بطلان تصميم مي ). در 
ويژگي آخر صلاحيت، محدود بودن آن است به اين مفهوم كه قدرت و صلاحيت مطلق، احتمال  

دهد و به همين علت بايد اصل بر صلاحيت مقيد  فساد و خودكامگي را به ميزان بالايي افزايش مي 
باشد (شيرزاد،   : ١٣٩٢مقامات عمومي باشد مگر در مواردي كه قانون صلاحيت مطلق اعطا كرده 

شود در صورت ترديد ميان حق و حكم در خصوص موضوعي  ها باعث مي). وجود اين ويژگي ٩٢
و   تبيين  به  آن  ويژگي  به  توجه  با  و  نمود  مراجعه  موضوع  همان  در  اداري  مقام  به صلاحيت  بايد 

 تشخيص آن اقدام گردد. 

 هاي تخييري يا گزينشيتشخيص بر مبناي صلاحيت .٥-٥

اختياري يا صلاحيت  تخييري  اداره، صواب  ١صلاحيت  گزينش  و  ارزيابي  اختيار  مفهوم  و  به  ديد 
  در انتخاب يكي از چند گزينه ديد است. به عبارتي به معناي صلاحيت مقام يا مأمور عمومي  صلاح

ديد، مكلف  به هنگام اعمال صلاح  مقام عموميبه اين معني كه  شده است.  پيش رو و از قبل تعيين 
مي انتخاب  طرفي  از  نمايد.  انتخاب  را  منطقي  و  معقول  متناسب،  گزينه   براساس بايست  است 

ها و شواهد موجود، قابل توجيه باشد و مغاير با الزامات قانوني نباشد. صلاحيت گزينشي،  واقعيت
تصميم موجود،  اختيار  وضعيت  و  عقل  از  استفاده  با  ميان    منظوربه گيري  از  گزينه  يك  انتخاب 

باشد،  هاي متعدد قانوني براساس معيارها و موازين غيرحقوقي است. آنچه كه حائز اهميت ميگزينه
ي فردي نيست (بابازاده و  اين است كه صلاحيت گزينشي به معناي اختيار دلبخواهانه و صرفاً سليقه 

انجام امري را از مقام    صرفاًاند در صلاحيت تخييري قانون  ). برخي نيز بيان داشته ٢:  ١٣٩٣ياوري،  
عمومي خواسته و شرايط و ضوابط آن يا تنها بخشي از ضوابط آن را بر عهده خود مقام عمومي  

بين چند گزينه يا مورد مي تواند تصميم لازم و  نهاده است. مقام اداري نيز حق انتخاب دارد و از 
گيري در موارد مختلف مقتضي مناسب را اتخاذ نمايد. اين صلاحيت با هدف ايجاد قدرت تصميم

را ش شيوه  بهترين  عمل  و  اجرا  مرحله  تا در  است  شده  اعطا  اداري،  مقام  سازد  به  عملي  و  ناسايي 
 ).٩: ١٣٨٧لو،  (كارگزاري و نبي

از   صادره  آراي  به    وان ي د   ي عموم   ئت ي ه در  وفور  به  نيز  اداري  حقوقي  عدالت  نهاد  اين 

 
1. (PouvoirDiscretionnair), (DiscretionaryPower) 
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شماره  به  دادنامه  از  قسمتي  در  مثال  براي  است.  شده  توجه  ضمني  مورخ    ٣١٠صورت 
به وجود صلاحيت گزينشي اذعان شده است    وان ي د   ي عموم هيئت    ١٣٩٠/ ٧/ ٢٥ عدالت اداري 

بيان مي  نظر  كه  ا دارد:  اختيار وزير    كه ن ي به  بيانگر  قانوني مذكور،  در ماده  مقرر  قانوني  حكم 
امور اقتصادي و دارايي در ارجاع شكايت مؤدي به هيئت مربوطه است و الزام و تكليف وزير  

قانوني فوق  ماده  در  هيئت مصرح  به  به به ارجاع شكايت  آن  الذكر  از  منظور تجديد رسيدگي 
 شود. استفاده نمي 

دادنامه  شماره همچنين  بوده    ١٣٨٢/ ٣/ ٤مورخ    ٩٨ي  ي  تخييري  صلاحيت  خصوص  در 
تبصره يك بند ج    صراحت به گذار ملاك محاسبه و بيمه بيكاري را  است. در اين دادنامه قانون 

شده و حق بيمه دريافت شده در آخرين  هاي شخص بيمه قانون بيمه، جمع كل دريافتي   ٧ماده  
بند    ٩٠ بنابراين  است.  داده  قرار  كار  روزهاي  بر  تقسيم  شروع  از  قبل  دستورالعمل    ٢روز 

و    ١٣٨٠/ ٧/ ١٥مورخ    ٥٢/    ٦٠١٢٥ي  شماره  به علل  تمسك  بدون  اجتماعي كه  تأمين  سازمان 
اعتبار   قانوني،  در  ها فهرست جهات  ارسالي  بيمه   ٩٠ي  اشتغال  آخر  و  روز  كرده  نفي  را  شده 

روزانه   دستمزد  متوسط  را  محاسبه  از    ٦معيار  قبل  است،    ٩٠ماهه  داده  قرار  اشتغال  آخر  روز 
بطلان   به  و  باشد ي م محكوم  است  تكليفي  صلاحيت  يك  بيكاري،  بيمه  مقرري  احتساب   .

به اعمال صلاحديدي و سليقه دستگاه ذي  از مصاديق قانوني  باشد ي نم اي آن  ربط مجاز  . يكي 
قانون   ٨٧ماده    ٢ها تبصره  اين طيف از صلاحيت  گذار  قانون مديريت خدمات كشوري است. 

در تبصره اجازه تغيير ساعت كار كاركنان دولت را در موارد ضروري، به دستگاه مربوطه داده  
سقف   رعايت  به  محدود  را  اختيار  اين  اما  موافقت    ٤٤است.  و  هفته  در  ساعت 

اداري     وزيران هيئت  مقام  مورد  اين  در  لذا  است.  نموده  كاركنان  كار  تنظيم ساعت  به  نسبت 
تكليفي شدن در چارچوب قواعد حركت مي    با  به طرف  نماييد  عدم وجود اختيار حداكثري 

بااين  ). ١٨٥:  ١٣٩٦(ملكي،   است  مضرات  و  فايده  داراي  اختياري  اين صلاحيت  گونه  حال 
در  صلاحيت  مطلق  اختيار  اداري  مقام  و  است  و چارچوب مشخصي  تحت دستورالعمل  نيز  ها 

 گونه صلاحيت ندارد. اين 

 هاي تكليفيتشخيص بر مبناي صلاحيت .٥-٦

صلاحيت تكليفي به اين معناست كه اداره در اجتماع شرايط مكلف به اتخاذ تصميمي است  
هاي مختلف را ندارد.  شده و مقام عمومي حق انتخاب ميان گزينه كه در متن قانون مشخص 

اند و  همچنين برخي براي صلاحيت تكليفي قائل به تفكيك و تقسيم اين نوع صلاحيت شده 
بندي است. صلاحيت  صلاحيت تكليفي محض و صلاحيت تكليفي نسبي از موارد اين تقسيم 
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به مواردي گفته مي  قانون ذكر  تكليفي محض  اتخاذ در متن  تمام شرايط و ضوابط  شود كه 
ها را اجرا نمايد اما صلاحيت تكليفي نسبي، برخي از شرايط  شده و مقام اداري عين بايد آن 

و    شده ي ن ي ب ش ي پ  (هداوند  است  شده  داده  اختياراتي  اداري  مقام  به  حداقلي  صوت  به  و 
معيني، قانون    واحوال اوضاع ). صلاحيت وقتي تكليفي است كه در برابر  ١٢٢:  ١٣٩١مشهدي،  

تصميمي   و  عمل  نوع  باشد و شخص  قبلاً  كرده  معين  نمايد،  اتخاذ  بايد  دولت  مأمور  كه  را 
ي كه ممكن است  حل راه (از بين چند تصميم و    حل راه اداري را در اختيار تصميم و انتخاب  

نگذارد.   آزاد  باشد)  داشته  به  مي   مثال عنوان به وجود  «الف»    ٣٢ي  ماده ي  تبصره توان  بند  و 
در    ٥٤ي  ماده  را  صلاحديدي  اعمال  كه  نمود  اشاره  كشوري  خدمات  مديريت  قانون 

است. ها محدوده چارچوب   قرارداده  قانوني  از   ي  استفاده  بدون  بايد  اداره  حالتي  چنين  در 
پياده  رو  پيش  اقدام  براي  را  گزينه  يك  فقط  و  كند  عمل  ابتكاري  نمايد.  هرگونه  سازي 

ويژه  صلاحيت  قانون،  كه  است  تكليفي  زماني  اداري  حقوق  در  صلاحيت  به  درواقع  را  اي 
مي  واگذار  اداري  تعيين مقام  پيش  «از  و  «آمرانه»  اجراي  بر  آن  در  و  صلاحيت،  كند  شده» 

مي  نمونه تأكيد  طور  كند.  به  كه  دارند  وجود  اداري  عدالت  ديوان  هيئت  آراي  زيادي  هاي 
را به رسميت شناخته است مثلاً  صريح يا ضمني، صلاحيت تكليفي مراجع و مقامات عمومي  

ربط مجاز به اِعمال  احتساب مقرري بيمه بيكاري، يك صلاحيت تكليفي است و دستگاه ذي 
 باشد. اي آن نمي ديدي و سليقه صلاح 

 شبه اختياري -هاي شبه تكليفيتشخيص بر مبناي صلاحيت. ٥-٧

شبه اختياري به اين معنا است كه نه جنبه تكليفي محض وجود دارد و نه    -صلاحيت شبه تكليفي
(مشهدي،   محض  گزينشي  به ٤٠:  ١٣٩٠جنبه  اصل  عنوان).  موجب  به  اساسي   ١٢٧مثال  قانون 

ميرئيس رئيسجمهور  اختيار  اين  ولي  باشد  داشته  ويژه  نمايندگان  و  تواند  ندارد  اطلاق  جمهور 
مشخص اختيار  اين  الزامات  اصل،  همين  ويژه  ضمن  نمايندگان  تعيين  كه  معنا  اين  به  است.  شده 

هيئت  «تصويب  و  مشخص»  «اختيارات  «ضرورت»،  خاص»،  «موارد  به  است.  منوط  شده  وزيران» 
دادنامه   در  نيز  اداري  عدالت  ديوان  عمومي  جواز    ١١٩هيئت  عدم  به  نظر   ...» است:  داشته  بيان 

مسئوليت  و  اختيارات  هيئت تفويض  اختصاصي  و  هاي  اشخاص  ساير  به  اشخاص  ساير  به  وزيران 
انتخاب نماينده يا نمايندگان ويژه   ١٢٧حكم مقرر در اصل    كهنيا اصلاحيه قانون اساسي در باب 

جمهور ناظر به موارد خاص و اختيارات مشخص و منصرف از موارد مصرح در اصل  توسط رياست
اصلاحي مذكور،   ١٣٤است و تعميم حكم خاص مزبور به مطلق امور و موارد مقرر در اصل    ١٣٤

فوق  اصل  دو  شرح  به  مقنن  متمايز  احكام  و  اهداف  تصويب موافق  بنابراين  نيست.  نامه الذكر 
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استناد اصل    موجببه كه    رانيوزئت يه به  تعيين١٢٧آن  و امور مجلس  شده است،  ، معاون حقوقي 
گردد». ابطال مي  شده و خلاف قانون اساسي و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده  

ا اداره    نيدر  اختيار  صلاحيت،  ديگر    طرفكيازنوع  طرف  از  و  آزادي  حداقل  بر  در  مبتني 
 تكليفي حداقل قانوني بودن است.  ت يصلاح

 يريگجهينت

مي  نشان  ايران  اداري  اجراي  بررسي ساختار حقوق  انعقاد،  بر  قواعد حاكم  كه  تعهدات،  دهد 
اجراهاي نقض در قراردادهاي اداري عمدتاً ماهيت آمره داشته و در  تعديل، خاتمه و ضمانت 

اند. اين امر بيانگر آن است كه صلاحيت مقام  قالب «احكام قانوني» بر مقام اداري تحميل شده 
آن  از  بيش  اداري،  قراردادهاي  حوزه  در  بنا  اداري  قراردادي  اختيار  و  آزاد  اراده  پايه  بر  كه 

سازمان  قانوني  الزامات  و  تكاليف  چارچوب  در  اكثريت  شود،  در  بنابراين  است.  شده  دهي 
تكليفي   يا  حكمي  صلاحيت  واجد  اداري  قراردادهاي  اجراي  و  تنظيم  در  اداري  مقام  موارد، 

به  تنها  تخييري  و صلاحيت  مي است  اعمال  محدود  و  در حدود مشخص  استثنا و  شود؛  عنوان 
احتمالي  آن هم تحت نظارت  يا سوءاستفاده  انحراف  از  مانع  اداري كه  هاي چندلايه قانوني و 

گردد. اين الگو با مباني نظري حقوق عمومي سازگار است؛ زيرا خطر سوءاستفاده غالباً در  مي 
بر صلاحديد رخ مي  مبتني  و  اختياري  اختيارات  قانون حوزه  دليل  به همين  و  دامنه  دهد  گذار 

است.  ساخته  مشروط  و  محدود  را  اختياراتي  رويكرد    چنين  معادل  را  تخييري  صلاحيت  اگر 
هم «حق  را  حكمي  صلاحيت  و  «حكم محور»  رويكرد  مي سنگ  بدانيم،  كه  محور»  گفت  توان 

حكم قانون  رويكرد  اداري،  قراردادهاي  زمينه  در  ايراني  است.  گذار  داده  ترجيح  را  محور 
اعمال  براين  به  مكلف  بلكه  تبديل،  يا  انتقال  اسقاط،  قابل  حقي  صاحب  نه  اداري  مقام  اساس، 

او   بر  عمومي  خدمات  استمرار  تضمين  و  عمومي  منفعت  تأمين  منظور  به  كه  است  اختياراتي 
تحميل شده است. اين ساختار شباهت روشني با مفهوم «حكم» در فقه و نظريه عمومي حقوق  

اراده  توافق  از  ناشي  نه  كه  حكمي  اقتدار  دارد؛  و  عمومي  نظم  الزامات  از  برخاسته  بلكه  ها، 
 اداري است. 

قانون  سياست  «حصري همچنين  در  صلاحيت گذار  از  سازي  اداري  مقامات  منع  و  ها» 
تغيير آن  يا  ها و  محور است؛ چراكه حصر صلاحيت ها، مويد غلبه نگاه حكم توسعه، تحديد 

آن  اعمال  به  حق  الزام  منطق  با  است ( ها،  اسقاط  قابليت  و  اراده  اختيار،  بر  مبتني  )  كه 
ازاين  ندارد.  مي سازگاري  حكم  رو،  بر  اصل  ايران،  اداري  حقوق  در  كه  گرفت  نتيجه  توان 

محور» صرفاً در موارد  بودن امتيازات قدرت عمومي در قراردادهاي اداري است و تلقي «حق 
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محور پيامدهايي نيز  با وجود اين، غلبه نگاه حكم   عنوان استثنا قابل مشاهده است. معدود و به 
مي  رويكرد  اين  هرچند  دارد.  همراه  بي به  اداري،  سوءاستفاده  از  و  تواند  قراردادها  ثباتي 

پذيري  ضابطه حقوق اشخاص جلوگيري كند، اما در عين حال دايره ابتكار، انعطاف نقض بي 
نيازهاي عمومي را محدود مي  سريع  تغييرات  با  قرارداد  انطباق  امكان  «انطباق  و  سازد. اصل 

مستمر» در قراردادهاي اداري مستلزم آن است كه مقام اداري بتواند در موارد لازم، قرارداد  
محور آن  را با تحولات فني، اقتصادي و اجتماعي هماهنگ سازد؛ امري كه نگاه صرفاً حكم 

مند جايگاه  گذار با تقنين روشن و نظام بر همين اساس، شايسته است قانون   كند. را دشوار مي 
زمينه حركت   اداري،  قراردادهاي  در  و حق  تعيين حدود حكم  و  قدرت عمومي»  «امتيازات 

منعطف  الگوي  سمت  فراهم  به  را  عمومي  حقوق  بر  مبتني  قراردادهاي  از  كارآمدتري  و  تر 
گيري  آورد. چنين رويكردي ضمن حفظ اقتضائات نظم عمومي و نظارت مؤثر، امكان بهره 

ايجاد  عملي  اداري  قراردادهاي  مديريت  در  را  عمومي  قدرت  امتيازات  از  كاراتر  و  تر 
 كند. مي 

مي  نشان  مقاله  يافته  مجموع،  در  در  اداري  قراردادهاي  در  عمومي  قدرت  امتيازات  كه  دهد 
حق  رويكرد  و  دارند  آمره  و  حكمي  ماهيت  عمدتاً  ايران  در  حقوق  و  استثنا  حد  در  تنها  محور 

براي   تقنيني  تكميل  و  بازنگري  نيازمند  كه  امري  است؛  شده  پذيرفته  محدود  بسيار  چارچوبي 
 تر و كارآمدتر در اداره قراردادهاي عمومي است.دستيابي به الگوي متوازن 

 كتابنامه

 . ايران، تهران: توس. ). ١٣٨٣ابوالحمد، عبدالحميد (
).  ١٣٩٥آجرلو، اسماعيل؛ طاهري، دانيال ( 

 . ايران، تهران: دفتر مطالعات نظام سازي اسلامي.

) كورش  آن.  ١٣٩٢استوارسنگري،  پيرامون  مسائل  و  اداري  عدالت  ديوان  صلاحيت   .(
 ، ايران، تهران: انتشارات مجد. 

 . ايران، تهران: نشر ميزان.). ١٣٩٣االله (انصاري، ولي

ياوري، اسداله ( ). مفهوم صلاحيت گزينشي در آراي ديوان عدالت اداري.  ١٣٩٣بابازاده، وحيد؛ 
 ،٢٥(   ٧.( 

 . ايران، قم: فيضيه.). ١٣٧٧بنكراني، محمد (

) تقي  و    ٢١،  ).  ١٣٥٤تفضلي، 
٢٢ . 
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محمدجعفر(  لنگرودي،  گنج  )،  ١٣٩٤جعفري  انتشارات  تهران:  ايران،   .
 دانش. 

 ) صليبا  انتشارات  ).  ١٣٨١جميل،  تهران:  ايران،  صانعي،  منوچهر  ترجمه   .
 حكمت. 

. ايران، تهران: وزارت فرهنگ  ق).   ١٤٠٦خراساني، محمد كاظم بن حسين ( 
 و ارشاد اسلامي.

. ايران، تهران، شهر  ).   ١٣٩٥، عليرضا (دبيرنيا
 دانش. 

 دانشگاه تهران.. ايران، تهران: انتشارات ) ١٣٧٣(اكبريعلدهخدا، 

 . ايران، قم: نشر صادق.).  ١٣٨٧، حسين بن محمد(اصفهانيراغب 

) علي  جهرمي،  نشر  ).  ١٣٩٠زمانيان  تهران:  ايران،   .
 دانشگاه امام صادق (ع). 

 ايران، تهران: مجد.. ). ١٣٨٠شهيدي، مهدي (

. ايران، تهران: انتشارات  ).  ١٣٩٢شيرزاد، اميد (
 جنگل. 

. ايران،  ).  ١٣٧٢(  نصراله صدرالحافظي، سيد  
 تهران: شهريار.

فرهنگ  ).  ١٣٨٥(   االله ف ي س صرامي،   و  علوم  پژوهشگاه  تهران:  ايران،   .
 اسلامي. 

 . ايران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ). ١٣٤٩مؤتمني، منوچهر ( طباطبايي

 . ايران، تهران: دارالمعارف الاسلاميه. ) ١٣٧٨طباطبايي يزدي، سيد محمدكاظم ( 

 ، ايران، قم: دار العلم.١. ج ). ١٣٧٦، سيد محمدكاظم ( يزديطباطبايي 
 ، ايران، قم: نشر اسلامي.١ق). منيه الطالب. ج ١٤١٨( محمدحسني، نينائ

 . ايران، تهران: نشر ني. ).  ١٣٧٣عالم، عبدالرحمان (

) الموسوي، مجتبي  اداري از منظر فقه مذاهب اسلامي.  ١٣٩٦عباسي، بيژن؛ حسيني  ). قراردادهاي 
 ،١٠. 

.  ).١٣٩٤عسكري، رضا (
 ،٤. 

) عليرضا  ويژگي١٣٩١فروغي،  و  حق  آثار  مدني.  ).  قانون  و  اماميه  فقه  ديدگاه  از  حق  هاي 
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 ،١ . 

(فلاح ديگران،  و  ).  ١٣٩١زاده 
 . ايران، تهران: مركز تحقيقات شوراي نگهبان.

 . ايران، تهران: مركز نشر علوم اسلامي. ). ١٣٨٣كاتوزيان، ناصر (

 . ايران، تهران: شركت سهامي انتشار.). ١٣٧٧كاتوزيان، ناصر (

نبي جواد؛  (كارگزاري،  حسين  صلاحيت١٣٨٧لو،  اجراي  اداري.  ).  مقامات  توسط  اختياري  هاي 
 ،١٣ . 

) ابوالقاسم  با  ١٣٧٢گرجي،  آن  حكم  و  حق  مشروعيت  معنوي.    دي تأك ).  حق  بر 
 ،٢٩. 

 . ايران، تهران: مركز نشر اسلامي. ق). ١٤٠٦محقق داماد، سيد مصطفي (

 . ايران، قم: جامعه مدرسين.). ١٣٨٤مشكيني، ميرزاعلي (

) ).  ١٣٩٠مشهدي، علي 
 جمهوري.. ايران، تهران: معاونت تحقيقات حقوق شهروندي رياست 

) محمد  سيد  هاشمي،  مسلم؛  طبقه ١٣٩٦ملكي،  مطلوب  معيار  صلاحيت ).  اداري.  بندي  هاي 
 ،٣٦( ١٠ .( 

 . ايران، تهران، انتشارات كارنامه.). ١٣٨١موحد، محمدعلي (

 . ايران، تهران: ميزان. ). ١٣٩٣مولايي، آيت (
) از    شده برگرفتهپنجاه چهارم، حكم وضعي،    جلسه .    .)١٣٨٩نورمفيدي، سيد مجتبي 

 ).١١/١٠/١٣٩٨(تاريخ مشاهده:  .http://m-noormofidi.com/dataتارنماي 

) حميدرضا  بين١٣٨٤نيكبخت،  تجارت  حقوق  در  دولتي  قراردادهاي  تنظيم  بر  مروري  الملل.  ). 
 .١٦و  ١٥، 

. ايران، تهران:  )١٣٨٩هداوند، علي؛ مشهدي، علي (
 .نشر خرسندي
  ٧،  .  ).  ١٣٩٤واعظي، مجتبي (

)٢ .( 
البرزي، زهرا ( ايران.  ١٣٩٦واعظي، مجتبي؛  اداري  ). جايگاه مفهوم خدمت عمومي در حقوق 

 ،١٢. 
 .١٢، مداري در اعمال اداري. ). اصل قانون١٣٨٨ويژه، محمدرضا (
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